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سالنامه پژوهشی نبأ

سال اوّل ـ شماره یک ـ 1398
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نقش رسم الخط در آموزش روخوانی قرآن کریم

علیرضا چیذری1

چکیده 

موضوع روخوانی قرآن کریم یکی از مباحث مهمی است که با وجود اختلاف در روش ها، عوامل متعدد اثرگذاری 
را در این امر می توان برشمرد. از جمله این عوامل »رسم الخط« قرآن است. در این نوشتار، به موضوع رسم الخط 
قرآن از حیث نگارش و نیز شیوه های علامتگذاری حروف و کلمات قرآن پرداخته شده است. از آن جا که امروزه 
آموزش خواندن قرآن عموماً متکی بر متن مکتوب آن است، لذا روش های آموزش روخوانی براساس قواعد موجود 
در کتابت تنظیم و تدوین می گردد. در این میان، با مقایسه شیوه های علامت گذاری و روش های آموزشی مبتنی 
بر آن از یک سو و پژوهش های میدانی از سوی دیگر، می توان به این مهم دست یافت که نوع نگارش کلمات قرآن 
ـ صرف نظر از خوش نویسی ـ و همچنین شیوه علامت گذاری حروف و کلمات آن، تأثیر قابل توجهی در تعلیم و 
تعلّم روخوانی قرآن کریم برای مبتدیان خواهد داشت. بنابراین قاعده مندی، سهولت قواعد و خودآموز بودن آن، 

از عوامل مهم اثرگذار در روخوانی قرآن و آموزش آن است.

واژگان کلیدی :  آموزش قرآن، روخوانی، رسم الخط، نگارش، علامتگذاری، قاعده آموزی   

chizari114@yahoo.com                                                                                         1. مدیر تصحیح مرکز طبع و نشر قرآن کریم

صفحات 193 ـ 211
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مقدمه

انس با قرآن و تلاوت آمیخته با فهم معانی و مفاهیم آن، انسان را در آسمان معرفت الهی به پرواز 
در می آورد و با ملائکه همسنخ می کند. درمان خود را از قرآن بخواهید و در سختی ها از قرآن یاری 
طلبید و خواسته های خود را به وسیله قرآن طلب کنید و با دوستی قرآن به خدا روی آورید؛ زیرا 
وسیله ای برای تقرب بندگان به خدا، بهتر از قرآن وجود ندارد. پیامبر نور و رحمت )ص( فرموده اند: 
اگر زندگی سعادت مندان، مرگ شهیدان، نجات در روز حسرت ـ قیامت ـ ، سایه بان در روز داغ و 
هدایت در روزگار گمراهی را می طلبید، درس قرآن را فراگیرید که آن، سخن پروردگار، سپری در 

برابر شیطان و مایه برتری در میزان اعمال انسان است )مجلسی، بحارالانوار، ج 89، ص 19(.
کریم،  قرآن  تلاوت  درخصوص  )ع(  بیت  اهل  و  پیامبر)ص(  روایات  و  سیره  آیات،  به  توجه 
موضوعیت این مهم را گوشزد می کند و اهمیت فراگیری خواندن قرآن به تبع، آشکار می گردد. 
اگرچه در آغاز نزول، قرآن از لوح سینه ها بر زبان جاری می شد و قرائت از روی متن آیات به وفور 
اما خواندن از روی آیاتِ مکتوب رواج یافت و هم زمان، موضوع  به مرور زمان  جریان نداشت، 

آموزش خواندن قرآن در کنار مفاهیم بلند آیات آن اهمیت خاصی پیدا کرد.
اگرچه در طول تاریخ پس از پیامبر، همواره مسلمانان همت خود را به غایت صرف حفظ و 
صیانت این گنجینه آسمانی نموده اند، اما برای تعلیم و تعلمّ قرآن و قرائت صحیح آن در سرزمین های 
اسلامی هر یک به شیوه ای به آموزش قرآن پرداختند و با توجه به نوع خط و زبان و فرهنگ هر 
قومی، رسم الخط های متفاوتی از قرآن ظهور و بروز یافت. هرچند هر یک از روش های مذکور با 
هدف صحیح خوانده شدن متن قرآن پدید آمده، در این میدان مسابقه اما شیوه ای گوی سبقت را 
خواهد ربود که در عین قاعده مندی، سهولت در خواندن و آموزش را نیز موجب شود. به عبارت 
دیگر از آن جا که خواندن قرآن امروزه مبتنی بر متن مکتوب است، هر چه قدر تطابق مکتوب با 
ملفوظ بیشتر باشد، یعنی آنچه خواننده در متن می بیند، همانگونه باشد که به لفظ درمی آید. این امر، 

خود تسهیل در آموزش و قرائت متن قرآن را دربر خواهد داشت. 
در این مقاله قصد بر آن است تا به بررسی انواع رسم الخط های رایج در جهان اسلام بپردازیم و ضمن 
بیان ویژگی های هر یک، به طور کلی تأثیر رسم الخط بر قرائت قرآن کریم را مورد واکاوی قرار دهیم.  
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 رسم الخط

برای  مسلمانان  عموم  مردم،  به  آن  ابلاغ  و  )ص(  اکرم  پیامبر  بر  قرآن  آیات  نزول  با  هم زمان 
یادگیری و حفظ آیات قرآن تلاش می  کردند، و افراد باسواد به کمک وسایل متداول آن زمان، 
آیات قرآن را می  نوشتند )زرکشی، البرهان فی علوم القرآن، ج 1، صص 334-336(. مسلم است که متن 
قرآن کریم در ابتدا خالی از نقطه و علائم اعرابی بوده و این موارد، بعدها به آن افزوده شده است. 
مروری بر نسخه های به جا مانده از قرون اولیه، این مطلب را اثبات می کند. امروزه اما به دلیل رواج 
متن مکتوب قرآن بین عموم افراد عرب زبان و غیر عرب زبان، روش متداول در کتابت قرآن آن 
است که از این دو عامل مهم برای صحت قرائت قرآن در همه بلاد اسلامی ـ البته با اختلاف سوابق 

ـ استفاده می شود.
از تاریخچه پیدایش نقطه و حرکات در قرآن کریم، هر جا سخن  این نوشتار صرف نظر  در 
از:  با متن قرآن کریم است که عبارت اند  به میان آمده منظور دو موضوع مرتبط  از »رسم الخط« 
علامت گذاری  علم  یا  »ضبط المصحف«  دیگری  و  کریم  قرآن  نگارش  علم  یا  »رسم المصحف« 

حروف قرآن. ابتدا به اختصار کلیاتی درباره این دو موضوع یعنی رسم و ضبط را بیان می داریم.

رسم المصحف

نیست،  نزول در دسترس  قرآنی عصر  از مکتوبات  قطعی  نسخه ای   ، اساس شواهد  بر  اگرچه 
نقل های معتبر اما حاکی از آن است که قرآن به املای متداول همان عصر نگارش می شده )الحمد، 
رسم المصحف، ص 155( و کاتبان وحی با کمال دقت در حفظ امانت، این مهم را عهده دار بوده اند. 

در این شیوه، خط قرآن به حالت ابتداییِ آن زمان و خالی از هرگونه علامت و حتی نقطه بود. این 
کتابتِ اولیه را »رسم المصحف« می نامند. ویژگی  این کتابت صرفاً مربوط به نگارش کلمات است؛ 
مانند خط سایر  بعدها در خط قرآن پدید آمد. در طول زمان، خط عربی  زیرا حرکات و علائم 
زبان ها، تحول و تکامل یافته و به تدریج ساده تر و قانونمندتر شد و این نوع نگارش که در هر عصری 
بر اساس آموزه های همان زمان بهروزرسانی می شود را »رسم الاملاء« می نامند. طبیعیست که با گذر 
زمان این دو نوع نگارش؛ یعنی رسم المصحف و رسم الاملاء با یکدیگر فاصله ای ـ هرچند اندک ـ 
پیدا کردند، اما مسلمانان همواره به درستی و به حق، بر همان رسم المصحف و نگارش اولیه در قرآن 
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تأکید ورزیدند تا متن قرآن دچار تغییر و تحریف نگردد؛ چنان که زمخشری و ابوحیان اندلسی دو 
مفسر و نحویّ بزرگ آن را سنت متبّعه و غیرقابل تغییر می دانند )زمخشری، الکشاف، ج  3، ص 265؛ نیز 
رک: ابوحیان اندلسی، البحر المحیط فی التفسیر، ج  10، ص 417( همان گونه که مجمع اللغه العربیه نیز به این 

نکته تصریح نموده است )یمینّ، المعجم المفصل فی الاملاء، ص 305(.
در مقایسه اجمالی می توان گفت شیوۀ نگارش قرآن کریم ـ که بر اساس رسم المصحف می باشد 
ـ در بیش از 90 درصد کلمات ، با رسم الاملاء معاصر یکسان است؛ ولی کمتر از 10 درصد کلمات 
قرآن، به شکلی خاص و متفاوت با رسم الاملاء می باشند. بیشترین اختلافات، مربوط به حذف الف 

در برخی کلمات است؛ مانند: الصلحت، الکفرین، جنت و الانهر.
با  متفاوت  گونه ای  به  »رسم المصحف«،  کریم  قرآن  نگارش  خاص  شیوه  در  که  کلماتی 
رسم الاملاء نوشته می شوند را ذیل شش قاعده دسته بندی می کنند )شرشال، مقدمه مختصر التبیین، ج 1، 
ص 135؛ نیز رک: مارغنی تونسی، دلیل الحیران، ص 25(. این دسته بندی در مقایسه با رسم الاملاء در جداول 

زیر نشان داده شده است:

قاعده حذف. 1

رسم الاملاءرسم المصحف

ئمّْتحذف الف الصائمِاتالصّْ

النبیینالنبيّينحذف یاء

الغاوونالغاو}نحذف واو

ننجينجيحذف نون

لحذف لام َّیلالَّ ال
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 قاعده زیادت . 

رسم الاملاءرسم المصحف

لشَِيءٍلِشَايءٍزیادت الف

باَِيدٍباِيَيدٍزیادت یاء

سَاُريکُمسَاوُريکمُزیادت واو

قاعده همزه. 3
نگارش همزه در قرآن دارای قواعدی است که بر اساس موقعیت همزه در کلمه و همچنین 
حرکت آن در قرآن به شکل های مختلفی نوشته می شود که برخی از شکل های آن مطابق املاء و 

برخی مخالف آن است. در جدول زیر برخی از این اختلافات آمده است:

رسم الاملاءرسم المصحف

اَ‍انَ‍ـذَرتهَُمءَ انَ ـذَرتَمُ 

وَاساَلواوَس ئَئلوا

شَیـئاًشَيـئًئا

َ ـال ئئّْنَ فَ‍ـالآنَف

َ ـبَ ـؤٌا َ‍ـبَ‍ـاٌن ن

ًّـؤُا عُـلَ‍ماِّءُعُـلَ م

قاعده بدل. 4
قاعده بدل یعنی حرفی به جای حرفی دیگر نوشته شود؛ مانند:
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رسم الاملاءرسم المصحف

النَّجاةالنَّجوةنگارش  الف به صورت واو
يتَوََفاّكُم‍يتَوََفيّّْکمُ نگارش الف به صورت یاء

لعَنةَلَعنتَ نگارش  تاء تأنیث  به  صورت تاء کشیده
يبَسُطيَُنگارش سین به صورت صاد
لنَسَفَعَنلَنسَفَعاًنگارش  نون  به صورت الف
لدَیلَانگارش یاء به صورت الف

قاعده فصل و وصل. 5
در قرآن کریم برخی کلمات سرهم )متصل( نوشته می شوند، حال آن که در رسم الاملاء جدا 

)مفصول یا مقطوع( نوشته می شود؛ یا بالعکس. نمونه هایی از این موارد در جدول زیر آمده است:

رسم الاملاءرسم المصحف

ن امَ‍مَنامََّ

انَ‍لاالَّ

ينَ فمَا‍للَِّذينَفَالِ الَّ

کلمات دارای دو قرائت. 6
در این بخش به کلماتی پرداخته شده که دارای دو قرائت می باشند، ولی به خاطر این که رسم 
بیش از یک وجه را تحمل نکرده تنها به یکی از قرائات نوشته شده اند؛ مانند: »وَلا‍يخَافُ« )شمس: 15( 

که در قرائات نافع و ابن عامر »فلَا‍يخَافُ« خوانده شده است )دانی، التیسیر فی القراءات السبع، ص 540(.
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ضبط المصحف

اوّلیه خود  مراحل  کتابت  العرب،  به محیط خاص جزیرة  توجّه  با  پیامبر )ص(  بعثت  زمان  در 
را می گذرانید و بسیار ساده، ابتدایی و فاقد علامت ها و نشانه هایی بود که امروزه برای نشان دادن 

حرکات، سکون، تشدید، مدّ، تنوین یا تشخیص حروف متشابه از آن ها استفاده می شود.
 زمانی که پیامبر اسلام )ص( به رسالت برگزیده شد، کاتبان وحي، قرآن را با همان رسم الخط 
بیان شیوای قرآن که برای آن ها بسیار دلنشین بود و نزول  به  با توجّه  رایج آن زمان می نوشتند و 
تدریجی قرآن و این که تلفّظ صحیح آیات را از زبان پیامبر اکرم می شنیدند، در قرائت قرآن، کمتر 
دچار لغزش می شدند و چنانچه در تلفّظِ صحیح کلمه ای شک می کردند از پیامبر)ص( می پرسیدند. 
نیز به اسلام گرویدند،  پس از آن که اسلام گسترش چشمگیر یافت و بسیاری از اقوام غیر عرب 
به علتّ آشنایی نداشتن با زبان عربی نمی توانستند قرآن را صحیح بخوانند، حتی خود عرب ها بر اثر 
معاشرت با آن ها تا حدودی از مسیر زبانی شان منحرف شده و دگرگونی در سخنان آنان راه یافت 
تا جایی که به تدریج، اشتباه در بیان و سخنان فصُحای عرب به چشم می خورد. معروف  است  که  
»ابوالاسود دُؤلی« )م  61 ق ( از اصحاب  امیرالمؤمنین  حضرت  علی)ع(، اولین  کسی  است  که  علائم 
اعِراب را در قرآن ابداع نمود؛ ولی  جزئیات  این  عمل  در روایات  تاریخی، متفاوت  ذکر شده  است . 
ازجمله  قدیمی ترین  منابعی که  در این  باره  سخن  گفته  است ، کتاب  »ایضاح  الوقف  و الابتداء فی 
کتاب  الله  عزوجل « تألیف  ابن  انباری  )م  328 ق ( است . وی  با اسناد خود از عُتبی  چنین  نقل  می کند: 
»معاویه  نامه ای به  زیاد نوشت  و فرزندش  عبیدالله  را به  حضور طلبید. وقتی او نزد معاویه  رفت ، با او 
سخن  گفت  و متوجه  شد که  عبیدالله  غلط  حرف  می زند. او را به  نزد زیاد بازگرداند و نامه ای به  وی 
نوشت  و در آن  نامه  او را ملامت  نموده ، گفت : آیا فردی همچون  عبیدالله ، به  حال  خود رها می شود 
این  سفیدرویان  ابوالاسود!  ای  او گفت :  به   ابوالأسود فرستاد و  به  سراغ   نمی گردد؟ زیاد  تربیت   و 
]اعاجم[ زیاد شده و بخشی از کلام  عرب  را فاسد نموده اند، چه  خوب  بود چیزی را بنا می گذاشتی 
که  مردم  گفتارشان را بدان  وسیله  اصلاح  می کردند و کلام  خدا را خوب  می شناختند. ابوالاسود 
امتناع  کرد و دوست  نداشت  خواسته  زیاد را اجابت  کند. زیاد مردی را بر سر راه  ابوالاسود قرار داد و 
به  او گفت : بر سر راه  ابوالاسود بنشین. وقتی از نزدیک  تو عبور کرد، قرآن  را عمداً غلط  تلاوت  کن . 
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او نیز چنین  کرد و وقتی ابوالاسود از نزدیکی او عبور می کرد، آیه 3 سوره توبه را با صدای بلند چنین  
خواند:  »ان  الله َ بریء من  المشرکین  و رسولهِ « )یعنی لام مضموم در کلمه »رسوله«  را مکسور خواند(. این  
موضوع  بر ابوالاسود گران  آمد و گفت : خدا بزرگوارتر از آن است  که  از رسول اش  برائت  جوید. 
بلافاصله  نزد زیاد رفت و گفت : خواسته ات  را پذیرفتم  ولی به  نظرم  رسید که  از قرآن  شروع  کنم . 
زیاد سی نفر را نزد او فرستاد. ابوالاسود از بین  آن ها ده  نفر را برگزید و همین  طور آن ها را بررسی 
و امتحان  می کرد تا یک  نفر از عبدالقیس  باقی ماند. بدو گفت : مصحف  را بردار، و رنگی غیر از 
رنگ  مرکبِ ]متن  قرآن[ را انتخاب  کن . هرگاه  لب هایم  را باز کردم  یک  نقطه  روی حرف  بگذار؛ 
وقتی آن ها را جمع  کردم  یک  نقطه  کنار حرف  قرار بده ؛ وقتی لب ام  را پایین  آوردم  یک  نقطه  زیر 
آن  قرار بده ؛ اگر بعد از هر یک  از این  حرکات  »ن « تلفظ  کردم  )با تنوین خواندم( دو نقطه  بگذار. بدین  
ترتیب از اول  قرآن  شروع  کرد و تا آخر قرآن  پیش  رفت .« )الانباری، ایضاح  الوقف  و الابتداء ، ج  1، صص  
39-41(. محیسن  نیز در این  باره  می گوید: »همان طور که  جماعتی از علما ازجمله  دانی، ابوداود و 

ابوحاتم  تصریح  کرده اند، صحیح  این  است  که  اولین  کسی که  قرآن  را اعراب  گذاشت، ابوالاسود 
دؤلی بود که  به  دستور زیاد بن  ابیه والی بصره  در زمان  معاویه ، این  کار را انجام  داد.« )محیسن، ارشاد 
الطالبین  الي  ضبط  الکتاب  المبین ، ص  4؛ نیز رک : ابوزیتحار، السبیل  الي  ضبط  کلمات  التنزیل  في  فن  الضبط ، ص  4(. با 

توجه  به  این  باید گفت زمان  اعراب گذاری قرآن  در حدود سال های 44 یا 45 تا 53 هجری و مکان  
این  ابتکار شهر بصره  بوده  است . 

نحوه  کار ابوالاسود ـ همان گونه  که  از نقل  سابق  استفاده  می شود ـ بدین گونه  بوده  که  برای نشان  
دادن  فتحه ، از یک  نقطه  بالای حرف ، برای نشان  دادن  ضمه  از یک  نقطه  مقابل  حرف و برای نشان  
دادن  کسره  از یک  نقطه  زیر حرف ، استفاده  کرده  و به  جای تنوین  نیز دو نقطه  به کار برده  است  و 
این  نقطه  گذاری با رنگی غیر از رنگ  خط  قرآن  انجام  گرفته  است . از آن جا که  این  اعراب گذاری 
به  وسیله  نقطه  انجام  گرفت  به  این  کار »نقَطُ  الاعِراب « گفته  شده است. با پیروی از روش ابوالاسود، 
پیدا کرد، ولی مشکل تشخیص حروف  اندازه ای تحقّق  تا  نظر حرکات  از  صحیح خواندنِ قرآن 
متُشابه همچنان باقی بود. برای برطرف کردن این اشِکال، دو تن از شاگردان ابوالاسود به نام های 
»یحَییَ بن یعَمُر« و »نصَر بن عاصِم« با استفاده از تجربه های استادشان، حروف را نقطه گذاری نمودند 
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نشود،  اشتباه  و حروف  نقطه حرکات  این که  برای  داده شوند.  تمیز  یکدیگر  از  متشابه  تا حروف 
از  پس  می نوشتند.  قرمز  رنگ  با  را  نقطه حرکات  و  قرآن  هم رنگ حروف  را  نقطه های حروف 
مدّتی از نقطه های زرد رنگ برای تشخیص الف، واو و یایی که به صورت همزه خوانده می شوند 
و از نقطه های سبز برای اشاره به همزه وصل در ابتدای کلمات استفاده نمودند. این کارها تا اندازه 
زیادی توانست مشکل تشخیص حروف متشابه را برطرف نماید، ولی مشکل به کار بردن رنگ های 
متفاوت برای منظورهای مختلف در کتابت، خلیل بن احمد فرَاهیدی را بر آن داشت تا نقطه هاي 
نمایان گر حرکات و همزه را تغییر شکل دهد. وی برای تشخیص حرکت فتحه از الف، کسره از یاء 
و ضمه از واو کمک گرفت و آن ها را به صورت کوچکتر در بالا یا زیر حروف قرار داد و برای 
همزه از قسمت بالای حرف عین »ء« و برای علامت های سکون، تشدید، مدّ و ... شکل های دیگری 
را وضع نمود )محیسن، پیشین، ص5(. بعد از او نیز تحسیناتی در رسم الخط قرآن انجام گرفت که هر 
کدام در سهولت قرائت و آموزش قرآن نقش به سزایی داشت و مورد استقبال اکثر مسلمانان قرار 
گرفت. وجود این علائم حتی برای کسانی لازم می نمود که زبان قرآن زبان مادری شان بود. با توجّه 
به گستردگی جهان اسلام و نبودن وسایل ارتباط جمعی و دوری علمای فن از همدیگر سبب شد 
که گاهی در مشرق سرزمین های اسلامی، علامتی را برای یک مفهوم قرار دهند و در مغرب شکل 

دیگری برای همان قرار بدهند. 

نظر دانشمندان درباره میزان به کارگیری علائم

رواج دو شیوه مذکور در علامت گذاری به ویژه شیوه خلیل بن احمد، ابتدا با مخالفت هایی در جهان 
اسلام مواجه شد؛ اماّ با گذشت زمان، از شدت مخالفت ها کاسته شد و در حالی که در پایان سده نخست 
هجری صحبت از ضرورت پاکسازی قرآن از نقطه ها و علائم بود و تنها معدودی از مصاحف نقطه گذاری 
شده بود، موضوع علامت گذاری پیش از پایان سده دوم کاملاً پذیرفته و در محافل علمی، صحبت از 
ضرورت و نحوه آن به میان آمد. کاربرد نشانه های ابتکاری خلیل به جای شیوه نقطه گذاری ابوالأسود، با 
وجود همه امتیازات اش، با تأخیر فراوانی انجام گرفت؛ به گونه ای که این شیوه در عراق که قرن ها اصلی ترین 
مرکز علمی و فرهنگی جهان اسلام بود، در پایان سده سوم و اوایل سده چهارم رایج شد. در بلاد مغرب و 
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 ـتا سده پنجم صرفاً از   ـبنا به نقل ابوعمرو دانی )م 444 ق( در کتاب »المحکم فی نقط المصاحف«  اندلس 
شیوه ابوالأسود استفاده می شد و شیوه خلیل جایگاهی نداشت. علت این مخالفت ها تا حدودی ناشی از مسائل 

 ـنیز بوده است.   ـانتساب شیوه ابوالاسود به امویان و شیوه خلیل به عباسیان  سیاسی 
یکی از موضوعات قابل توجه در نقطه گذاری و اعراب قرآن کریم، میزان کاربرد این علائم 
تنها حرف آخر کلمه  احمد،  بن  احتمالا در شیوه خلیل  ابوالأسود و  بود؛ زیرا در شیوه  در کلمه 
اعراب گذاری می شد؛ اما با گذشت زمان معلوم شد با همان ملاکی که حرف آخر کلمه به اعراب 
نیازمند است، بقیه حروف کلمه نیز به اعراب نیاز دارند. در این خصوص، دو نظر کلی وجود دارد:

دانی ضمن بیان سبب و انگیزه نقطه گذاری، معتقد است هر حرف باید همه نشانه های 1- 
لازم از سکون، تشدید، مدّ، همزه و ... را داشته باشد )دانی، المحکم في نقط المصاحف، 
ص 56(.  از علمای مشرق  درباره  لزوم  علامت گذاری تمام  حروف ، مطلبی به  دست  ما 

اما به عنوان  نمونه  می توان  به  قرآن  کریم  به  خط  »ابن  بواب « )م  423 ق (  نرسیده  است،  
اشاره  کرد که  همه  حروف  آن  به جز حروف  ناخوانا دارای علامت است. این ، بیانگر 

آن  است  که  علمای مشرق  حداقل  این  نظر را رد نکرده اند. 

برخی از علما بر این  باور بوده اند که  بنای ضبط  بر اختصار است  و تنها باید به  علائم  2- 
و حرکاتی که  نبودشان  منجر به  اشتباه  در قرائت  میشود یا حرکات  حرف  آخر کلمه  
که  نشان دهنده  نقش  کلمه  در جمله  است ، اکتفا نمود؛ ازجمله سجِستانی )م  316 ق (، ابن  
مجاهد )م  324 ق (، ابن  منُادی )م  336 ق ( و ابن  دُرُستوَیه  )م 347 ق ( )برای نمونه: سجستانی، 

کتاب المصاحف ، ص  162؛ دانی، پیشین، ص 56(.

با توجه به این دو دیدگاه، وجه  اشتراک  دو نظر عبارت  از این  است  که  هر دو بر صحت  قرائت  
که  چهره   اول ،  طرفداران  روش   که   است   این   اما،  اختلاف   دارند. وجه   تأکید  آن   آسان  کردن   و 
شاخص  آن  »ابوعمرو دانی« است ، با دیدی افراطی به  ضبط  نگریسته اند، درحالی که  طرفداران  روش  
دوم  میزان  تأثیر علامت  در صحت  قرائت  را ملاک  علامت گذاری حروف  و کلمات  دانسته اند که  

به  نظر، منطقی می آید.
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شیوه های رایج علامت گذاری در قرآن

در دوره معاصر، پنج  شیوه  علامت گذاری نسبتاً متمایز رایج  است . برخی از این  شیوه ها در بعضی 
مناطق  رایج تر و برخی در مناطق  دیگر از رواج  بیشتری برخوردار است.

این  پنج  شیوه  علامت گذاری عبارت اند از:
1. شیوه  مصری  
2. شیوه  هندی  
3. شیوه  ترکی   
4. شیوه  ایرانی  

5. شیوه  مغربی )شمال  آفریقا(  
هر یک از شیوه های مذکور، در شکل علائم یا میزان به کارگیری، تفاوت هایی دارند که نمونه ای 

از آن در جدول ذیل مشاهده می شود:
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عوامل مؤثر در صحت قرائت قرآن

دارد،  قرآن  شدن  خوانده  صحیح  در  اساسی ای  نقش  قرآن،  متن  علامت گذاری  و  نگارش 
به گونه ای که می توان گفت صحت قرائت قرآن متوقف بر نحوه نگارش و علامت گذاری آن است. 
موضوع حافظان قرآن و اساتید و افراد مسلط بر متن قرآن، بحثی جداست؛ چرا که ایشان دقت روی 
تک تک حروف و کلمات ندارند، بلکه با نگاه کلی به کلمات و عبارات، به تلاوت می پردازند. 
بحث در این نوشتار عمدتاً مربوط به نوآموزان و افرادی است که به دلیل تسلط کافی نداشتن، با تکیه 
بر هر یک از حروف و علائم قادر به قرائت قرآن خواهند بود. عوامل مؤثر در قرائت صحیح قرآن 

چنین است:
رسم- 1

مصاحف رایج را از حیث رسم به دو دسته کلی می توان تقسیم نمود:
مصاحفی که پای بند به قواعد رسم المصحف نیستند، مانند مصاحف ایرانی قدیم به خط 1- 

احمد نیریزی و طاهر خوشنویس. گروهی معتقدند که در نگارش این مصاحف به ملفوظ 
توجه شده و سعی کرده اند کلمات را همان گونه که تلفظ می شود نگارش کنند و این نوع 
نگارش را مطابق املای عربی قلمداد کرده و عنوان قرآن رسم الاملاء را بر آن گذاشته اند. این 
نوع نگارش در مصاحف، در جهان اسلام مقبول نیست و تنها در جزوات آموزشی می توان 
آیات و عبارات قرآنی را مطابق املاء و خلاف قواعد رسم المصحف نوشت. این موضوع در 
جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر و با تحقیقات محققان مرکز طبع و نشر قرآن، در 

قالب آیین نامه ای به ناشران ابلاغ شده است.
مصاحفی که بر اساس قواعد علم رسم نگارش یافته اند. اگرچه به دلیل اختلاف اقوال در رسم 2- 

کلمات قرآن، نگارش همه مصاحف پای بند به رسم المصحف یکسان نیست، ولی مصاحفی 
که نگارش کلمات آن مستند به یکی از منابع علم رسم باشد در این دسته قرار می گیرند.

می توان به برخی از کلمات نظیر جدول زیر که نگارش آن ها مطابق »رسم المصحف« باعث سختی 
قرائت می شود و نگارش آن ها مطابق املاء ـ به ویژه برای مبتدیان ـ راحت تر خواهد بود، اشاره نمود: 
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رسم الاملاءرسم المصحف

النبیینالنبيّين

ننجي

َ ـبَ ـؤٌا نَ ـبَ ـاٌن

ًّـؤُا عُـلَ ماءُعُـلَ م

لشَِيءٍلِشَايءٍ

باِیَدٍباِيَيدٍ

سَارُیکُمسَاوُريکمُ

درخصوص این گونه کلمات توجه به چند نکته ضروری است:
این گونه کلمات حالت خاص و استثنایی دارند و تعدادشان در مقایسه با کل کلمات قرآن 1( 

بسیار کم است.
طبق قواعد عمومی روخوانی، خواندن صحیح این گونه کلمات امکانپذیر است.2( 
مشکل 3(  این  نیست؛  میسر  معمول  علائم  با  کلمات  این  خواندن  که  خاصی  موارد  در 

به نحوی حل شده است؛ مانند کلمه »ننجی« به صورت »نجی«.
به جز موارد فوق، نگارش در بقیه کلمات به گونه ای نیست که در قرائت اثرگذار باشد؛ به عنوان 
مثال در مواردی که قاعده بدل یا فصل و وصل وجود دارد اثرِ رسم فقط در نگارش ظاهر می گردد 
و تأثیری در سهولت یا صعوبت قرائت ندارد؛ مانند: »ادریکَ« یا »ادراکَ«؛ همچنین »فی ما« یا »فیما«.

تحقیق میدانی انجام یافته توسط مرکز طبع و نشر قرآن در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران 
)رمضان سال 1395( نشان داد تفاوت معناداری در صحت قرائت از روی دو مصحف با این دو نوع 

نگارش، وجود ندارد.  

ضبط-  
اگرچه فلسفه پیدایش علائم در خط قرآن، کمک به قاریان برای صحت قرائت بوده است؛ اما 
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با گذشت زمان و دخالت سلیقه های مختلف و روش های متفاوت در آموزش قرآن بخصوص برای 
مبتدیان، شیوه هایی مختلف در علامت گذاری پدید آورد که در برخی از موارد، نه تنها کمکی به 

صحت قرائت نمی کند، بلکه موجب صعوبت نیز می شود؛ ازجمله:
در شیوه  هندی، قرار دادن  سکون  روی واو و یاء مدی نه  تنها کمکی به  صحت  قرائت  1. 

نمی کند، که  گاه  مشکل ساز نیز می شود؛ مثل: يقَُوْلوُْنَ ، فِْ
در برخی از شیوه ها نظیر شیوه  مصری قرار دادن  فتحه  در کنار الف  کشیده  یا کوتاه ، برای 2. 

نشان  دادن  »الف « از همین  قبیل  است ؛ مثل: مـّْلِِ ، فخََانتَاَهَُا . قرار دادن  ضمه  و کسره  در 
کنار واو و یاء مدی نیز باعث اشتباه خواهد شد؛ مثل : يقَُولوُنَ ، فِ

قرار دادن  علامت  سکون  روی بسیاری از حروف  ساکن، حداقل  برای قرآن آموزان  3. 
فارس زبان، نقش  اساسی در قرائت ایفا نمی کند؛ مانند: انَعَْمْتَ ، عَلَْهِمْ

از حروف 4.  برخی  برای  نشانه ای  هر یک  که  مستطیل«  »صفر  و  مستدیر«  »صفر  علامت 
را حل  ناخوانا  تمام حروف  مشکل  نه تنها  این علائم   . قاَلوُاٍّ   ،  ٌّ انَاَ مانند:  هستند؛  ناخوانا 
نمی کند، بلکه شناخت نوع کاربرد هر یک به آموزش نیاز دارد؛ ضمن آنکه خود باعث 

شلوغی خط وتراکم علائم می شود.
علامت »صـ« نشانه همزه وصل خصوصاً برای نوآموزان مفهوم نیست و صرفاً برای 5. 

تمییز همزه قطع و وصل است و تأثیر مثبت و مستقیمی در صحت قرائت ندارد؛ 
ذَوا . علامت رأس العین برای همزه قطع استفاده میشود نیز رو یا  مانند: اَّلقارعة ، اَّتَّ

زیر الف چنین است؛ مانند: ألَهيکمُ ، إِنَّ

ویرایش- 3
ویرایش علائم، حروف و کلمات میتواند تأثیر زیادی در صحت قرائت قرآن کریم داشته باشد. 
ویرایش به معنای تنظیم علائم، حروف و کلمات است به گونه ای که از به هم ریختگی، جابه جایی، 
تداخل و ترکیب علائم اجتناب شود. همچنین از سوار شدن حروف و کلمات بر یکدیگر )تراکب( 
و استفاده از ترکیبات پیچیده و نامتعارف حروف نیز چنین است. نمونه هایی از این اشکالات که در 

برخی از مصاحف ایرانی قدیمی وجود دارد، ملاحظه می شود:
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اشکالکاتبکلمه / عبارت

•طاهر خوشنویس جابه جایی علائم 

طاهر خوشنویس

• تراکب حروف و کلمات 
• جابه جایی علائم 

طاهر خوشنویس

طاهر خوشنویس

طاهر خوشنویس

احمد نیریزی

• تراکب حروف و کلمات 
• جابه جایی علائم 

احمد نیریزی

احمد نیریزی

احمد نیریزی

احمد نیریزی

احمد نیریزی 
• چسبیدگی حروف کلمه 

احمد نیریزی

•خالقی زنجانی جابه جایی علائم 

قاعده مندی- 4
در علم ضبط المصحف، اصول و ضوابط منطقی ای وجود دارد که توجه به آن اصول، سبب 
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تسهیل در قرائت قرآن خواهد شد. یکی از این اصول آن است که »علامت گذاری بر وصل بنا نهاده 
شده است نه بر وقف« )دانی، پیشین، ص 19(. توجه به این نکته و جریان داشتن آن در تمام مصحف، 
تکلیف قاری را روشن نموده و از اشتباه اش جلوگیری خواهد نمود؛ اما چنانچه در مواردی مطابق 
این اصل و در مواردی دیگر خلاف آن در یک مصحف مشاهده شود، این قاعده مند نبودن می تواند 
موجب خطا و اشتباه را خصوصاً برای مبتدیان فراهم سازد. به نمونه هایی از این موارد در برخی از 

مصاحف ایرانی قدیمی در جدول ذیل اشاره شده است:

اشَکالکاتبکلمه / عبارت

طاهر خوشنویس

• از یک شکل برای نشان دادن   استفاده 

دو قاعده

در این صورت حالت معالاشباع و بلااشباع 

به یک شکل نشان داده شده است. البته در 

برخی مصاحف مانند مصحف به خط نیریزی 

با ذکر »مع الاشباع« و »بلا اشباع« به صورت 

از یکدیگر  این دو حالت  زیر کلمه،  ریز در 

تفکیک شده اما در هر صورت از یک شکل 

استفاده شده است.

طاهر خوشنویس

طاهر خوشنویس

طاهر خوشنویس

خالقی زنجانی

خالقی زنجانی

احمد نیریزی

احمد نیریزی

احمد نیریزی

احمد نیریزی
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اشَکالکاتبکلمه / عبارت

•طاهر خوشنویس عدم استفاده از صادِ وصل در حالت اتصال و  

استفاده از دو علامت در ابتدای آیات. طاهر خوشنویس

•خالقی زنجانی عدم تفاوت در علامت بین همزه قطع  
و وصل خالقی زنجانی

تحولی در نوشتار قرآن کریم

با توجه  به  شیوه های مختلف  علامت گذاری قرآن  کریم  و دشواری های خاص در هر یک  از پنج 
شیوه ، مرکز طبع  و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران، با تحقیقات  و مطالعات  کتابخانه ای و تحقیقات  
میدانی مختلف ، به  روشی در علامت گذاری قرآن  کریم  دست  یافت که  قرائت و آموزش  آن  از 
روش های موجود، راحت تر باشد. مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران با بررسی مصاحف 
با رویکرد تسهیل در آموزش و قرائت قرآن کریم، »رسم الخط  موجود و ویژگی های هرکدام و 

کم علامت« را با ویژگی های مبنایی زیر ارائه کرد:
حذف علائم همراه صداهای کشیده1- 
حذف سکون2- 
حذف علامت »صاد کوچک« مربوط به همزه وصل و استفاده از حرکات کوچک در 3- 

ابتدای آیات و بعد از علائم وقف به منظور راهنمایی قاریان برای ابتدا از همزه وصل
حذف برخی از علائم خاص تجویدی مانند تشدیدهای ابتدای کلمات و نیز ساده سازی 4- 

و یکسان سازی برخی از علائم مانند تنوین ها
حذف علائم حروف ناخوانا5- 

بدین ترتیب، تعداد علائم به کار رفته در این رسم الخط نسبت به مصاحف رایج حداقل به 
میزان یک سوم کاهش یافته است که می تواند سبب سهولت در قرائت گردد.



210
13

98
 ـ 

ک
ه ی

ار
شم

 ـ 
ول

ل ا
سا

 ـ 
ی

ش
وه

پژ
ه 

ام
الن

س

نتیجه گیری

امروزه عموم فراگیران در تمام حوزه ها به دنبال آسان ترین، کوتاه ترین و در دسترس ترین 1- 
راه برای فراگیری موضوع مورد علاقه خود هستند. فراگیری قرآن نیز از این قاعده مستثنا 
نیست. در این موضوع و تسریع و تسهیل در آن، عوامل متعددی مؤثر است که از آن جمله 
می توان به معلم، شیوه آموزش، استمرار در آموزش و قرائت و رسم الخط اشاره کرد. در 
هیچ وجه  به  اما  باشد،  از عوامل، کمتر  برخی  به  نسبت  اگرچه  نقش رسم الخط  میان  این 
نمی توان نقش آن را نادیده گرفت و در فرایند آموزش قرآن از تأثیر رسم الخط سخن به 

میان نیاورد.
قرائت 2-  به صحت  به منظور سهولت و کمک  قرآن کریم  پیدایش علامت گذاری در خط 

قرآن بوده است. با بروز سلایق مختلف که برخی حاکی از تجربه های موفق نیز بوده، شاهد 
تعدد شیوه ها هستیم که باعث نوعی سردرگمی در میان مخاطبان می شود. 

بر این اساس، برخی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روند آموزش و قرائت قرآن را می توان 3- 
چنین برشمرد:

• تطابق حداکثری مکتوب با ملفوظ 
• خوانایی خط و عدم استفاده از ترکیبات پیچیده خوشنویسی 
• جاگذاری دقیق علائم و حرکات در محل مناسب روی حروف 
• تنظیم دقیق فواصل و عدم ترکیب حروف و کلمات بر روی یکدیگر 
• قاعده مند بودن علامت گذاری 
• خودآموز بودن خط 
• تقلیل قواعد و عدم پیچیدگی در آنها 
• استفاده نکردن از علائم زائد و سلیقه ای 
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